
تولد قانون اساسى در گفت وگو
ــه  ــصت ودوم فصلنام ــماره ش  ش
ــد. پرونده ويژه  گفت وگو منتشر ش
آذرماه فصلنامه گفت وگو به موضوع 
ــاص دارد.  ــى» اختص «قوانين اساس
مراد ثقفى در «باب گفت وگو»ى اين 
ــماره به تناقضى در نحوه نگاه به  ش
قوانين اساسى اشاره مى كند. از نظر 
ــى معمولا از دل خيزش ملت ها براى كسب  او قوانين اساس
ــتر بيرون مى آيند اما به تدريج همچون ياد و  آزادى هاى بيش
خاطره يك واقعه مهم مورد احترام و استناد باقى مى مانند و به 
اين سان به سندى بدل مى شوند كه بيشتر حكايت از گرايش 
به عدم تغيير و محافظه كارى دارند. در آخرين شماره فصلنامه 
ــت. در ميان  ــو، مقالات و ترجمه هاى مختلفى هس گفت وگ
مقالات تاليفى مى توان به مقاله حسين حقگو با عنوان «اصل 
44 قانون اساسى چگونه زاده شد» و مقاله محمدعلى قاجار با 
عنوان «حقوق، آزادى و امنيت شخصى در قانون اساسى ايران» 
اشاره كرد. ترجمه هاى مهمى نيز از كارل اشميت و لويى ژانوورِ 

درباره قانون اساسى در اين شماره به چشم مى خورد.
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روزگار سپرى شده

فاطمه معتمدآريا در گفت وگو با «شرق»: 

سينما به گذشته قابل احترام بازگشت

غـروب روز 23آذر ايـن خبـر روى بخـش فرهنگ وهنـر 
خبرگزارى ها قرار گرفت: «دوفيلم «قصه ها» و «پريناز» پروانه 
نمايش گرفتند.» پس از تماس هاى پى درپى سرانجام ساعت 
10 شـب توانسـتيم از طريق تماس تلفنى بـا اين هنرمند 
محبوب «فاطمه معتمدآريا» كه در هر دو اين فيلم ها حضور 
دارد، درباره سه سال دورى از سينما و سال هاى پيش رو گپى 

كوتاه داشته باشيم كه حاصلش را در ادامه مى خوانيد: 

 در اين سال هايى كه از سينما دور بوديد و حالا بعد از  �
سه سال، تقدير روى خوش نشان داده و امسال شما با دو 
فيلم «قصه ها» و «پريناز» در جشنواره فجر دوباره ميهمان 

پرده هاى سينما هستيد، تحليل و احساستان چيست؟ 
نمى توانم بگويم تحليل يا احساس خاصى دارم. هنوز در 
ــت مثل «صدسال به اين سال ها»  ذهنم چند فيلم ديگر هس
كه شش سال پيش ساخته شده و هنوز مجوز نگرفته. برايم 
جالب است. اين خبر را هم اكنون از شما شنيدم چون اخبار 
سينمايى را خيلى سال است كه ديگر نمى خوانم. به سايت ها 
هم نمى روم و اخبار را پيگيرى نمى كنم. فكر مى كنم اكران 
ــاد برداشته و  ــت كه وزارت ارش اين دو فيلم قدم بزرگى اس
نشانه اين است كه سوءظن ها و سوءتعبيرها و برچسب هاى 
نامناسبى كه در اين سال ها به سينما زدند، با نگاه بى طرفانه 
در حال ازبين رفتن است. آفت سوءظن كه در اين چندسال در 
جامعه پخش شده، تاثير مستقيم خود را بر سينماى ايران و 
بخش فرهنگى گذاشته  است، اما خوشبختانه با شعور و تدبير 
ــوولان فرهنگى دولت جديد، روند خوبى در حال انجام  مس
است. بايد شكرانه اين نگاه خردمندانه را به جا آورد كه موجب 
بازگشت سينماى ايران به دوران قابل احترام خود خواهد شد. 
خوشحالم نگاه توأم با سوءتفاهم و تهمت زنى جاى خود را به 
ــت. اين روند، بى شك  قضاوت عارى از اغراض و اتهام داده اس
ــينماى ايران، در حال عبور از موانعى  نشانه اين است كه س

است كه سر راه فعاليت آن ايجاد شده بود. 
 در اين دوفيلم دونقش بسيار متفاوت ايفا كرده ايد.  �

تصـور مى كنيد در فجر امسـال كه تصوير شـما بعد از 
مدت ها بر پرده سـينماها نقش مى بندد، واكنش مردم 

نسبت به اين دونقش چگونه باشد؟ 
ــراى مردم تصويرى  ــم بگويم اين دو نقش، ب نمى خواه
ــرد. چون «قصه ها»  ــايند ايجاد خواهد ك لذت بخش يا خوش
ــرى آبى» است؛ من كار خاصى  ادامه نقش «نوبر» فيلم «روس
نكردم، ايفاى نقش محدودى بوده به خواست كارگردان كه 
بايد بگويم من نقش بازى نكردم، فقط كمك كردم ايده خانم 
ــود. در «پريناز» اما سعى كردم به كمك  بنى اعتماد اجرا ش
كارگردان يك نقش متفاوت از آنچه از من ديده شده را ايفا 
كنم. از اين فيلم چهارسال است كه بى خبرم. يك بار فيلم را 
ديدم، قبل از هر مميزى و اميدوارم آن چيزى كه روى پرده 
سينماها به نمايش درمى آيد، آنقدر دور از آن چيزى كه من 

بازى كردم نباشد تا دلم بسوزد. 
 در ايـن سـال ها كـه از حرفه تـان دور بوديـد، چه  �

آموزه هايى از اين دوران داشتيد؟ 
ــتم. فقط زندگى كارى ام  من زندگى عادى خودم را داش
متوقف شده بود. اما زندگى جريان داشت. نمى توانم بگويم 
سخت گذشته يا زندگى ام را به خاطر اين اتفاق از دست دادم 

فقط مى توانم بگويم متاسفم. چون رابطه مردم در اين چند 
سال با بخش فرهنگى قطع شد و من هم جزيى از آن بودم. 

 شما در اين سـال ها خواه ناخواه به خاطر عملكرد و  �
تفكراتتان نوك پيكان بوديد، درباره اين موضوع چگونه 

فكر مى كنيد؟ 
ــه اتفاق هايى  ــت و چ ــن اصلا نمى فهمم چه خبر اس م
افتاد. من اصولا قانونمندم. حاضر نيستم كار غيرقانونى انجام 
بدهم. جالب است افرادى هستند كه وقتى مقيد و قانون مدار 
باشى وادارت مى كنند كار غيرقانونى بكنى يا اينكه اصلا تو 
را غيرقانونى جلوه مى دهند. اين از كجا سرچشمه مى گيرد؟ 
واقعا عقل من نمى رسد. نمى خواهم بهش فكر كنم. اين قدر 
برايم كار فرهنگى مهم است كه حاضر نيستم وقتم را براى 
ــال ها در حوزه  ــردن به اينكه اين همه جفا در اين س فكرك
ــم. اگر بخواهم به اين چيزها  ــگ از كجا آمده تلف كن فرهن
فكر كنم بايد بگويم برخى از آنها كه مسوول تصويب سناريو 
بودند يا پروانه نمايش دادند اكنون متهم به سوءاستفاده مالى 
هستند يا... اگر بخواهم به اين چيزها فكر كنم يا بايد خيلى 
ــن آدم هاى ناصالح چطور به  ــه بخورم و فكر كنم كه اي غص
ــش فرهنگى راه يافتند يا بايد بخش فرهنگى يك تنه با  بخ
ــد وقتى  ــكلاتش را به دوش بكش ــارزه كند و بار مش آن مب
مى بينم برخى كسانى كه به سناريوهاى خانم «بنى اعتماد» 
اتهام غيراخلاقى مى زدند اكنون، خود، به اعمال غيراخلاقى 

متهم شده اند. 
 فكر مى كنيد اين همه دورى از سينما، دورى از حرفه  �

شما ارزش اين را داشت كه اينگونه عمل كنيد؟ 
من هيچ كارى نكردم. فقط خودم بودم و به كارم اعتقاد 
داشتم. وقتى يك نفر 20وچندسال تلاش مى كند از ابتذال 
ــد طبيعى است وقتى آدم هاى مبتذل بر سر كار  به دور باش
بيايند ديگر جايى ندارد. من فقط در برابر اين ابتذال ايستادم 

و طبيعتا از بابت آن خوشحالم. 
 در ايـن مـدت چـه كارهايـى جـز فعاليت هـاى  �

بشردوستانه كرديد؟ 
من هركارى قبلا مى توانستم انجام دهم و قبلا فرصتش 
ــى از وقتم صرف خانواده شد،  ــتم انجام دادم. بخش را نداش
بخشى از آن صرف فعاليت هاى بشردوستانه و بخش زيادى 
ــينمايى مثل  ــنواره هاى مختلف س ــم صرف داورى جش ه
جشنواره هاى ابوظبى، روتردام، دوبى، سوئد، استونى، هند، 

چين و تقريبا همه جاى جهان را چرخيدم. 
 هشت سال دوران احمدى نژاد و مديريت سينمايى  �

شمقدرى براى شما چگونه گذشت؟ 
چهارسالش را كه كار كردم، نفهميدم چقدر سخت بود 
كاركردن در اين چهارسال. چهارسال بعدش را هم كه اجازه 

كار نداشتم و نشستم ببينم چرا اجازه كار ندارم. 
 سال هاى پيش رو و مديريت سينمايى آقاى ايوبى را  �

چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
فكر مى كنم الان يك خرد جمعى در سينما حاكم است 
ــاى جديد با وجود آقاى  ــا مديريت هاى جديد و برخورده ب
ــى. فكر مى كنم ما همان طور كه  ــى و درايت آقاى ايوب جنت
اول صحبت هايمان گفتم داريم رجعت مى كنيم به گذشته 

قابل احتراممان. 
 شـما با وجود روزهاى تلخى كه در چهارسال دولت  �

قبل از سـرگذرانديد، 24خرداد راى داديد و مردم را هم 
به راى دادن تشـويق كرديد. آيـا آن روز چنين روزى را 

پيش بينى مى كرديد؟ 
كاملا. اگر غير از اين مى شد شايد به باورهاى خودم شك 

مى كردم. به اين باور كه بى خردى هميشه پايدار نيست. 

چرا دست مى زنى؟ 
و مساله سياسى كاشيكارى كره شمالى

ــى شوهرعمه را بررسى كرديم و فكر  � ديروز مساله سياس
ــوهرعمه كيم  ــاله ش كرديم قال قضيه را كنديم. اما انگار مس

جونگ اون مساله پيچيده اى است. 
به همين مناسبت خبرگزارى كره شمالى كه خبر ديگرى 
ــت از كره بدهد، در گزارشى با اشاره به اعدام شوهرعمه  نداش
ــور يكى از اقدامات نامناسب او را «دست نزدن با  رهبر اين كش

هيجان» در نشست هاى سياسى اعلام كرد. 
ــمالى براى «دست نزدن با  ــت. در كره ش خيلى عجيب اس
ــاى ديگر دنيا اگر به  ــان» آدم را اعدام مى كنند. در جاه هيج
چيزى دست بزنى و هيجانى شوى، تذكر مى دهند. يعنى اگر 
ــى در كره شمالى  ــت نزدن با هيجان» عملى سياس عمل «دس
در نظر گرفته شود، بقيه مردم دنيا مشغول اعتراض سياسى 

هستند. 
ديالوگ خارجى

- بى ادب. چرا دست مى زنى؟ آن هم اينقدر با هيجان؟ 
- چون اگر دست نزنم، مى فرستندم كره شمالى. 

ديالوگ كره شمالى 1
ــى هستم.  - دروغ مى گويد جناب قاضى. من فعال سياس
ــى، با هيجان دست زدم، حالا ايشان  به نشانه اعتراض سياس

شاكى شده. 
ديالوگ كره شمالى 2

- چرا دست مى زنى؟ 
- مى خواهم اعدام نشوم عزيزم. 

-باشه. دست بزن. ولى خيلى هيجان زده نشو. 
ديالوگ كره اى رسمى

- به افتخار «اون» دست بزنيد. 
ــه قربان. آخه وقتى به افتخار اون دست مى زنيم  - نميش

اينقدر هيجان زده مى شويم... 
كاشى سياسى

خبرگزارى كره شمالى گزارش داده است: شوهرعمه كيم 
ــره واقعى اش را  ــونگ تائك، چه جونگ اون، يعنى جانگ س

به عنوان يك «خائن» در همه مراحل نشان داد. مثلا چى؟ 
ــمالى گفته: (بدون شوخى و كاملا  مثلا خبرگزارى كره ش
جدى:) شوهرعمه اون علاوه بر «دست زدن بدون شور و هيجان 
ــى» در برنامه «كاشيكارى يادبود رهبر  در نشست هاى سياس

كره شمالى» مانع ايجاد كرده است. 
ديالوگ كره اى كاشى

- چرا باغچه را جاى گلكارى، كاشيكارى كردى؟ 
- به احترام رهبر كره شمالى. 

ديالوگ كاشى كره اى
- ببخشيد كاشى داريد؟ 

- نه آقاجان. من كار سياسى نمى كنم. 
ديالوگ كاشى 

ــى از مغرضان اين  ــراى بعض ــلام كردند ب ــانى ها اع كاش
ــيكارى رهبر كره شمالى كار  ــوءتفاهم ايجاد شده كه كاش س
ــيكارى. اما اينطورى  ــى ها بوده كه بهش مى گويند كاش كاش
نيست. كاشيكارى مثل موزاييك كارى و سراميك كارى است و 
ناآرامى هاى سياسى در كره شمالى به خصوص كاشيكارى اون، 

ربطى به كاشيكارهاى اين، يعنى كاشان، ندارد. 

از هر نظر بى زرر

ــاران باريد و  ــكر كه ب ــال اخير، خدا را ش ــد چندس مانن
ــد و  ــى هواى تهران به صورت كاملا موقت، برطرف ش آلودگ
از يكى، دو روز آينده، دوباره همان آش و همان كاسه. دوباره 
ــوولان درباره  ــگى مس ــان صحبت هاى تكرارى و هميش هم
مشخص نبودن متولى براى آلودگى هواى تهران ... البته امسال 
ــود مانند برقى كردن  ــنيده مى ش چيزهاى جديدترى هم ش
موتوسيكلت ها. عصبانى ام، خيلى عصبانى ام به اين دليل كه 
چند روز پيش و در روزهاى تعطيلى پايتخت به دليل آلودگى 
هوا، ساعت 21:50در ميدان توحيد، منتظر تاكسى بودم كه 
ــه بعضا پلاك دولتى  ــكر عظيمى از كاميون ها ك ناگهان لش
ــافران كنار خيابان،  ــتند در برابر چشمان حيرت زده مس داش
دود بسيار غليظى ايجاد كردند. فردا شبش و در اتوبان همت، 
صحنه مشابهى را حدود 30كاميون پشت سرهم ايجاد كرده 
بودند و من فكر مى كردم آن همه مامور پليس كه صبح آن روز 
ــتند. در پايانه  طرح زوج و فرد را اجرا مى كردند الان كجا هس
ــرانى ميدان راه آهن و در بلوار كشاورز (نزديكى ميدان  اتوبوس

ــمت شمال) و...  وليعصر) خيابان كارگر  (ميدان انقلاب به س
اتوبوس ها ساعت هاى طولانى به صورت روشن، پارك مى كنند 
ــن ماندن  ــوده مى كنند (مگر روش ــوا را آل ــن ه و در روز روش
ــت؟)هم عصبانى ام و  اتوبوس ها در هنگام پارك ممنوع نيس
هم خنده ام گرفته است چرا كه بسيارى از شهروندان تهرانى 
ــهرمان، از وسيله  مانند من براى كمك به پاكيزگى هواى ش
نقليه شخصى چشم پوشى كرده درحالى كه ميزان آلايندگى 
ــا، مينى بوس ها،  ــر از اتوبوس ه ــيار كمت اتومبيل هاى ما بس
كاميون ها و تاكسى هاى از رده  خارج يا داراى نقص فنى است.  
در روان درمانى، مبحث مهمى داريم به نام مداخله در بحران، 
يعنى به گذشته و آينده كارى نداريم و به صورت اضطرارى به 
حل بحران كنونى مى پردازيم. موتوسيكلت برقى خوب است 

ــى،  ــى لطفا به صورت اورژانس ول
ــال بحران  هاى فعلى  فكرى به ح
بكنيد كه هر روز و هر شب، هوا را 
آلوده مى كنند. نگرانم كه روزى به 
اين نتيجه برسم كه براى كاهش 
ــين شخصى  آلودگى هوا، از ماش
ــتفاده كنم البته براى ترافيك  اس
ــك فكرى مى كنم. فعلا كه  هم ي

هر دو را داريم. 

جنگل آسفالت

خيلى عصبانى ام!

 حامد محمدى كنگرانى 
 روانپزشك

تلألويى بى وفا از زيبايى- همه چيز زير حماقتِ در اين 
ــت. گمان كردم «فدريكو فلينى»  ــده اس دنيابودن دفن ش
ــينما  ــرداز صورتك بازِ جادوگر، دوباره به س غول چهره پ
ــت. فيلم «زيبايى بزرگ» پائولو سورنتينو مرا  بازگشته اس
ــاى بى جوابِ آدميزاد بودن روبه رو كرد،  با سئوال جانفرس
ــه يك اثر هنرى واقعى آدميزاد را  دوباره، هزارباره. هميش
برمى كشد، تا تمامى گستره هستى، نه اينكه چيز تازه اى 
ــده اى مدفون در زير خاكستر  ــد، نه، چيز فراموش ش باش
روزمرگى ها. سمفونى شماره 9 بتهوون-مسحور مى شوى، 
ــى، به آدميزاد بودنت مى بالى،  ــد ميكنى، قدمى كش رش
ــمان مى آورى.  ــك به چش حقارت را ترك مى كنى و اش
ــرگ. رنج و  ــودن و گريزناپذيرى م ــجِ بودن، آدميزاد ب رن
سرمستى آدميزاد. فرديت و نياز به جمعيت، جمعيتى كه 
ــت، بر عليه فاخر بودن و  هر كارى بكنى باز بر عليه توس

ــى ساده انگارانه اى كه حساسيت تو  بى همتا بودن. بى حس
را سركوب مى كند و تو را به فرياد مى آورد. فرياد اعتراض 
بى چونِ «بهمن محصص» در فيلم مستندى با نام «فيفى از 
خوشحالى زوزه مى كشد» از قضاى روزگار و پافشارى «ميترا 
فراهانى»، او به خانه «محصص» راه مى يابد. بى ترديد «بهمن» 
در او فرشته موكل بر مرگ خويش را مى يابد. آخرين شاهد 
خون هنرمندى بزرگ و ناسازگار. چهره اى از هنرمندى كه 
ــت براى جهان بى معنا شده است. شرفِ از  ديگر سالهاس
يادرفته هنر. «بهمن» مى پذيرد و روزهاى آخر را در ساختن 
ــتند مغلوب شدن  ــتندى او را راهنمايى مى كند. مس مس
ــليقه و هنر در مقابل جهان پرسروصداى در  فرهنگ و س
پى هيچ. فيلم به تمامى نمايش آن چيزى ست كه «بهمن» 
ــش دوم فيلم و آن  ــت به ما بگويد. حتى در بخ مى خواس
ــداران، در آنها «بهمن» به دنبال  ــفارش دهندگان و خري س
نمايش آخرين سفارش دهنده به تئاترى غم انگيز و تراژيك 
دست مى يابد. بازى مى كند، ريشخند مى زند و آخرين پرده 
عمر خود را در نمايشى غم انگيز و دلخراش به پايان مى برد 
ــه زهرخندِ او را از روزگارى بيگانه، دوست  تا براى هميش

نداشتنى، نافهم و پوچ در حافظه ما باقى بگذارد. 

هنر هفتم

زيبايى بزرگ

 بهرام دبيرى

ــه آن توجهى نكردم،  ــار كه اين عكس را ديدم ب اولين ب
به لحاظ تكنيكى اينطور به نظرم آمد كه حاصل يك ترفند 
فتوشاپى است. اين روزها با آمدن ترفندهاى رايانه اى، قاعده 
«اصل بر بى گناهى است»، جايش را با «اصل بر فتوشاپ است» 
ــان  ــوض كرده و اين براى من و امثال من كه جزو عكاس ع

دهه60 جهان هستيم، يك 
آفت عمده در عكاسى امروز 
ــاب مى آيد. عكس  به حس

نبايد چيده شود؛ 
حتى كاپا و برسون هم 
عكس هاى جنگى خود را 
ــد اما مبناى ايده  مى چيدن
عكاسان دهه60 جهان اين 
بود كه عكس خود واقعيت 

باشد و به هيچ عنوان در آن دخل وتصرف نشود. با اين همه از 
زمانى كه فتوشاپ و ديگر نرم افزارهاى گرافيكى پديد آمده اند، 
شايد فقط به يمن چشم هاى تيزبين و تحليل عكس بشود 
تشخيص داد كه مورد دخل وتصرف قرار گرفته يا نه. اما پس 
ــوولان آمريكا مورد  ــوى مس از آنكه صحت اين عكس از س
ترديد قرار نگرفت، اصل را بر صحت آن گذاشتم و اينجاست 

ــوال مطرح مى شود كه آيا احساس هايى كه ما در  كه اين س
ــتند؟ آيا اصولا عكس مى تواند  عكس مى بينيم، واقعى هس
بازتاب احساسات سوژه باشد؟ من شخصا معتقدم كه ميشل 
ــى اى كه دارد از موضوع پيش آمده  اوباما به دليل فرهيختگ
ناراحت نيست و آنچه در عكس شاهديم، تنها ثبت ثانيه اى 
است از چهره او كه مى تواند در ثانيه اى بعد تغيير كرده باشد. 
ــوال است كه آيا اصولا اكسپرسيون  موضوع ديگر اما اين س
ــتند كه موج تازه اى بر  صورت ها در عكس قابل تحليل هس
ــى را به واكنش وادار كرده  ــاى آن پيش آمده و گروه هاي مبن
است؟  من فكر نمى كنم! عكس ها در دوره اى بازتاب دهنده 
حقيقت بودند ولى امروز 
ــت فاصله  ــن موقعي از اي
ــايد بيش از  گرفته اند. ش
ــز بايد عكاس اين  هر چي
ــورد تحليل  ــس را م عك
ــرار بدهيم. يك عكاس  ق
ــدارد  ن حق  ــرافتمند  ش
در  را  ــود  ــوژه هاى خ س
ــرار بدهد كه  موقعيتى ق
غرورشان خرد شود و در اين عكس اين موضوع نه فقط براى 
همسر آقاى اوباما، بلكه براى خود آقاى اوباما هم مهم است. 
ــت كه در تصوير رييس جمهور آمريكا مى خندد  درست اس
ــرش اخم در چهره دارد اما واقعا چه كسى مى تواند  و همس
ــته  بر مبناى اين عكس بگويد كه اولى از موقعيتى كه داش

خشنود بوده و دومى ناراحت؟ 

بازتاب

آيا احساس سوژه در عكس واقعى است؟ 

 كامران عدل

دومين ميمون فضانورد ايران 
از مرز فضا عبور كرد

ــتى حامل يك ميمون از  � دومين محموله زيس
ــنبه توسط  نژاد رزوس با نام «فرگام» بامداد روز ش
ــورمان به فضا پرتاب شد  ــمندان فضايى كش دانش
ــا ارتفاع  ــير زيرمدارى ت ــى يك مس ــس از ط و پ
ــدود 15دقيقه به  ــر، در مدت زمان ح 120كيلومت
ــت و موجود زنده، سالم بازيابى شد.  زمين بازگش
ــگر حامل موجود زنده «پژوهش» نام دارد و  كاوش
ــون «آفتاب» بود  ــگام» كه حامل ميم پس از «پيش
ــن محموله  ــد، دومي ــال 1391 پرتاب ش و در س
ــتاى تحقق اعزام انسان  ــتى است كه در راس زيس
به فضا، توسط سازمان فضايى ايران به فضا پرتاب 
ــاب موفقيت آميز،  ــت. به دنبال اين پرت ــده اس ش
ــن موفقيت را در پيامى  ــن روحانى» اي دكتر «حس
ــاوت پرتاب جديد،  ــت. بزرگ ترين تف تبريك گف
ــگر يا همان پرتابگر حامل ميمون است.  در كاوش
ــتفاده از سوخت مايع كار  ــگر پژوهش با اس كاوش
ــه  ــتاب كمترى را در مقايس مى كند كه اين امر ش
ــگر سوخت جامد پيشگام ايجاد مى كند و  با كاوش
ــرايط بهترى براى موجود زنده فراهم مى شود.  ش
كاوشگرها كه براى پرتاب هاى زيرمدارى استفاده 
ــوند، در آزمايش هاى فضايى به ويژه آزمايش  مى ش
ــواره اى و مطالعات  ــامانه هاى ماه ــت س ارزان قيم
ــا اين  ــد. ب ــف دارن ــاى مختل ــى در  حوزه ه علم
ــه بر موضوع  ــران به دليل تاكيدى ك ــود در اي وج
ــتفاده از  ــود گرايش زيادى به اس غرورملى مى ش
ــده به فضا وجود  ــگرها در پرتاب موجود زن كاوش
ــيدن به توانمندى اعزام موجود  دارد. هرچند رس
ــت و  ــوار اس ــيار دش زنده به فضا به لحاظ فنى بس
ــير  ــمندان جوان ايرانى در اين مس موفقيت دانش
درخور تحسين است، اما اين امر تاكنون به لحاظ 
اقتصادى و سياستگذارى مورد انتقاد جدى برخى 
ــان قرار گرفته است. پروژه اعزام موجود  كارشناس
ــزام فضانورد  ــه به عنوان مقدمه اع زنده به فضا ك
ايرانى مطرح مى شود در حالى به يك نماد توسعه 
براى بخش فضايى كشور مطرح مى شود كه هنوز 
ــه تازگى برخى  ــت. ب ــيارى نقاط آن مبهم اس بس
ــوولان تعريفى از اين برنامه ارايه كرده اند كه  مس
ــكل گرفته، تفاوت  با آنچه در  تصور غالب مردم ش
ــرد فضانورد ايرانى كه چندى پيش  دارد. در ميزگ
توسط قطب علمى سامانه هاى هوافضايى  دانشگاه 
صنعتى شريف و باشگاه خبرنگاران هوافضا برگزار 
ــد، دكتر «محمد ابراهيمى» رييس پژوهشكده  ش
ــرد برنامه اعزام  ــوردى اعلام  ك ــامانه هاى فضان س
ــاب زيرمدارى  ــد پرت ــا فعلا در ح ــان به فض انس
ــده است كه در اين حالت فضانورد  برنامه ريزى ش
ــه  دور زمين در مدار قرار  ــى براى چرخيدن ب ايران
ــود چنين تناقضى كه ميان  نخواهد گرفت.  با وج
ــود دارد و نيز  ــوولان وج ــارات و تعاريف مس انتظ
ــاير  ــه با س ــا توجه به اينكه اين برنامه در مقايس ب
 پروژه هاى فضايى ايران از جمله توسعه ماهواره ها 
ــره زدن غرور  ــزام آور قرار ندارد، گ در جايگاهى ال
ــدن ايران به چنين  پروژه اى موجب  ملى فضايى ش
ــاير پروژه هاى ارزشمند و كاربردى  قرارگرفتن س
ايران در زير سايه پروژه هايى از قبيل اعزام ميمون 
به فضا كه  بيشتر جنبه نمايشى دارند، مى شود. از 
ــى ديگر ايجاد چنين جايگاهى براى پروژه اى  طرف
ــاير كشورهاى  فعال  كه نه تنها در ايران بلكه در س
ــان به فضا مانند آمريكا، ژاپن، چين  در عرصه انس
ــته و در بحران هاى  ــت قرار نداش ــد در اولوي و هن
ــده است  ــود،  باعث ش اقتصادى فورا متوقف مى ش
ــا انتقاد به برنامه  ــور ما صحبت از توقف ي در كش
اعزام انسان به فضا مانند توهين به ارزش ها يا زير 
ــتاوردهاى فضايى ايران تلقى شده  سوال بردن  دس
ــوولان در تصميم گيرى براى ادامه يا  و دست مس
ــايل روز  اقتصادى  توقف اين پروژه با توجه به مس
كشور بسته شود. بنابراين بهتر است از مطرح شدن 
پروژه اعزام انسان به فضا به عنوان پروژه اى ارزشى 
ــى، اقتصادى،  ــان فن ــوددارى كرد تا كارشناس خ
ــور  ــوولان بلندپايه كش ــانه ها و همچنين مس  رس
ــند مانند ساير كشورها روى آن به بحث  قادر باش
ــو بپردازند و حتى در صورت  لزوم آن را  و گفت وگ
به صورت موقت يا دايم كنار گذاشته و بدون ايجاد 
تبعات منفى اين اقدام از جمله ايجاد بى اعتمادى و 
ضربه خوردن غرور  ملى به توسعه ساير بخش هاى 

فضايى بپردازند. 
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